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اشاره
در روزهــای آغازیــن جنــگ تحمیلــی، جوانــی از خطّــه کرمــان در 

دل کویــر، بــه جمــع رزمنــدگان دفــاع مقــدس پیوســت و از خــود 

رشــادت‌های شــجاعانه‌ای نشــان داد. ایــن جــوان مؤمــن پــس از چهــل 

فرزانه انقــاب  و  حکیــم  رهبــر  کــه  درخشــید  خــوش  نچنــان  آ ســال 

یــک  چشــم  بــه  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید  »بــه  فرمــود:  او  دربــاره 

فــرد نــگاه نکنیــم، بــه چشــم یــک مکتــب، یــک راه و یــک مدرســه 

بنگریــم.«  درس‌آمــوز 

ج  بــه درســی کــه هــرگاه انســان از مــدار فردیــت خویــش خــار

نقــدر گســترش یابــد کــه تنهــا خــدا را محــور  شــود و دایــره وجــودش آ

پــا در مســیر کمــال می‌گــذارد و بــه معنــای  عالــم وجــود دریابــد، 

نــگاه منظومــه‌ای  واقعــی کلمــه تبدیــل بــه یــک مکتــب می‌شــود. آ



ــه در  ــک شــخصیت رشــد یافت ــع، متشــکل از اجــزای ی منســجم و جام

ــک  ــوان ی ــه عن ــا او ب ــرد ت ــکل می‌گی ــون در او ش ــای گوناگ زمینه‌ه

خ ‌نمایــد.  مدرســه درس‌آمــوز ر

نقــدر تکامــل  ویژگی‌هــای کم‌نظیــر حــاج قاســم ســلیمانی آ

شــگفتی  بــه  ناخــودآگاه  را  دشــمن  و  دوســت  کــه  بــود  یافتــه 

وامیداشــت و همیــن امــر باعــث شــد تــا  ملــت ایــران در تشــییع جنــازه‌ 

ایشــان بــا حضــور بیســت میلیونــی خــود، بــه احترامــش بایســتد و تمــام 

قامــت بگریــد.

بــر  مشــتمل  کتابــی  مجموعــه  سردار«  »یــک  مجموعــه 

داســتانهای کوتــاه در 10 جلــد اســت کــه بــه بیــان خاطــرات زندگــی 

ایــن سردار رشــید اســام می‌پــردازد تــا نســل نوجــوان و جــوان جامعــه 

می‌شــود  طــی  انســان  یــک  زندگــی  در  فرآینــدی  چــه  کــه  دریابنــد 

اتفاقاتــی  چــه  و  نمایــد؟  فرازمنــد  مکتــب،  یــک  قامــت  در  را  او  تــا 

یک مدرســه درس‌آموز  تنهایــی  بــه  انســان  یــک  کــه  می‌دهــد  خ  ر

؟  د می‌شــو
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ــود.  ــالم ب ــتم. ده س ــی داش ــی از نترس ــی، حال کودک ــدای  ــان ابت از هم

کــردن مــا قبــل از طلــوع  تابســتان بــود و مدرســه تعطیــل. فصــل درو 

ک  گاو نــر شــاخ زن خطرنــا صبــح تــا غــروب آفتــاب بــود. پــدرم یــک 

کــه ببرم  کــرد  گاو  کــه همــه از او می‌ترســیدند. مــرا ســوار بــر ایــن  داشــت 

ــبزتر  ــت و سرس ــه داش ــا فاصل ــه م ــا خان ــر ب کیلومت ــه ۱۵  ک ــری  ــه ده دیگ ب

بــه فرمــان  گاو مغــرور حاضــر  بــود.  بــود و خانــه عمــه‌ام همانجــا 

کوچــک مــن می‌کوبیــد. مــن ایــن  بــری نبــود و بــا سر خــود بــه پاهــای 

ک، تــا ده عمــه‌ام رفتــم. بیابــان را، تنهــا ســوار بــر ایــن حیــوان خطرنــا
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در  عــراق،  کردســتان  اقلیــم  ســابق  رئیــس  بارزانــی،  مســعود 

رســیده  اربیــل  دروازه‌هــای  بــه  داعــش  بــود:  گفتــه  مصاحبــه‌ای 

بــا  کــه شــهر بــه زودی اشــغال شــود. مــن  بــود و بیــم آن می‌رفــت 

ــاس  ــتان تم ــی عربس ــه و ح ــس، فرانس ــا، انگلی ــا، ترک‌ه آمریکایی‌ه

ــی  کمک ــچ  ــاً هی ــه فع ک ــد  گفتن ــواب  ــورها در ج کش ــن  ــه ای ــم. هم گرفت

گرفتــم و بــه  نمی‌تواننــد بکننــد. فــوری بــا مقامــات ایرانــی تمــاس 

ــه  ــم ب ــاج قاس ــت. ح ــقوط اس ــال س ــهر در ح ــه ش ک ــم  گفت  
ً
ــا ــا صریح نه آ

ــح،  ــاز صب ــد از نم ــردا بع ــدار، ف ــهر را نگه ــب ش ــط امش ــت: »فق گف ــن  م

نیروهــای  از  نفــر  شــصت  بــا  ســلیمانی  قاســم  هســتم.«  اربیــل  در 

گفــت:  مــا  بــه  داعشــی  اســیر  آن  از  بعــد  بــود.  آمــده  مخصوصــش 

قاســم  کــه  دادنــد  خبــر  مــا  بــه  اربیــل،  در  مــا  نفوذی‌هــای  »وقــی 

ــم ریخــت، و عقــب  ــه ه ــا ب ــه افــراد م ــلیمانی در اربیــل اســت، روحی س

» ! نشســتیم
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کســری  روز عاشــورا بــود. بــرای سرزدن بــه دوســتم فتحعلــی، بــه هتــل 

گــرم بــود و هــر دوی مــا از پنجــره ســاختمان، پاییــن  آمــده بــودم. هــوا 

شــهرداری  مــا،  مقابــل  در  خیابــان،  طــرف  آن  می‌کردیــم.  نــگاه  را 

موهــای  و  برهنــه  سِر  بــا  جوانــی  دختــر  بودنــد.  کرمــان  شــهربانی  و 

روزهــای  آن  در  کــه  بــود  حرکــت  حــال  در  پیــاده‌رو  در  بلنــد  کامــاً 

خفقــان شاهنشــاهی یــک امــر طبیعــی بــود. در پیــاده رو یــک پاســبان 

کــرد. ایــن عمــل زشــت او در روز عاشــورا  شــهربانی بــه او جســارتی 

حملــه  ایــن  عواقــب  کــه  بــودم  عصبانــی  قــدر  آن  کــرد.  برآشــفته‌ام 

پلیــس  بــا  گفتگــو  مشــغول  پلیــس  نداشــت.  اهمیــی  هیــچ  برایــم 

کاراتــه او را  نهــا رســیدم. بــا چنــد ضربــه  ق آســا بــه آ دیگــری بــود. بــر

کــردم. خــون از بینی‌هایــش فــوران زد! نقــش بــر زمیــن 
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بــه  اشرار  و  نداشــت  امنیــت   ۱۳۷۳ و   ۱۳۷۲ ســالهای  در  کشــور  شرق 

کمیــن می‌زدنــد. اســیر می‌گرفتنــد و نیروهــای  نیروهــای انتظامــی 

ــه  ک ــود  ــاس نارویــی آن قــدر پــررو شــده ب ــا را شــهید می‌کردنــد. عب م

عبــاس  می‌گفــت:  و  می‌رفــت  ژاندارمــری  بیســیم  فرکانــس  روی 

ــلب  ــت را س ــی امنی ــا قدرت‌نمای ــتاده‌ام! ب ــا ایس ــتم. اینج ــی هس ناروی

ــدود  ــدوک ح ــام عی ــه ن ــری ب ــه بام ــر از طایف ــک شرور دیگ ــود. ی ــرده ب ک

گرفتــه  پنــاه  طایفــه‌اش  میــان  در  و  رســانده  شــهادت  بــه  را  نفــر   ۱۰۰

کنــد.  کســازی  بــود. بنــا شــد حــاج قاســم ســلیمانی آن منطقــه را پا

چنــان  عملیــات  ایــن  کــرد.  شروع  را  عملیــات  و  کــرد  برنامه‌ریــزی 

می‌آمدنــد،  پاییــن  کــوه  از  طوایــف  ایــن  بیشــتر  کــه  گذاشــت  اثــر 

نهــا بــه لهجــه محلــی  اسلحه‌شــان روی سرشــان بــود و بعضــی از آ

هســتیم!« ســلیمانی  قاســم  تســلیم  »مــا  می‌گفتنــد: 
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می‌گیــرد  قــرار  عراقی‌هــا  محاصــره  در  جنــگ،  اوایــل  قاســم،  حــاج 

و در یــک قدمــی اســارت. جایــی وســط عراقی‌هــا پنهــان می‌شــود 

لــودر  یــک  می‌بینــد  می‌گــردد.  چــاره  راه  دنبــال  خونســردی  بــا  و 

صــوت  ضبــط  یــک  بــه  چشــمش  اســت.  کار  مشــغول  محوطــه  در 

ــودر را  ــدای ل ــی‌دارد و ص ــوت را برم ــط ص ــد، ضب ــک ترفن ــا ی ــد. ب می‌افت

ــد  ــر بلن ــا آخ ــط را ت ــدای ضب ــب، ص ــان مناس ــک زم ــد در ی ــط می‌کن ضب

ــه  ــد قضی ــا بفهمن ــا عراقی‌ه ــد. ت ــط می‌پیچ ــل خ ــدا داخ ــد. ص می‌کن

می‌نشــیند  خــودش  پاییــن؛  می‌انــدازد  را  لــودر  راننــده  چیســت، 

پشــت فرمــان و بــا لــودر بــه طــرف خــط خــودی می‌آیــد. ایــن داســتان 

کــه حــاج قاســم، فرمانــده لشــکر  در جبهــه مشــهور بــود. حــی بعدهــا 

شــده بــود، رادیــو عــراق بــرای توهیــن، او را »قاســم لــودر دزد« خطــاب 

می‌کــرد.
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ــردم  ــود و م ــرده ب ک ــه  ــه حمل ــتاهای منطق ــهرها و روس ــه ش ــش ب داع

نوبــت  بــزودی  می‌گفتنــد  جلــو.  می‌آمــد  و  می‌کــرد  عــام  قتــل  را 

ــزار  ــده ه ــا هج ــی ب کوچک ــهر  ــراق، ش ــمال ع ــی در ش ــه آمرل ــد ب می‌رس

رفتنــد  مردهــا  زدیــم.  کریــز  خا را  دورمــان  تــا  دور  ترکمــن.  شــیعه 

کــه  کردنــد عقــب نشــینی نکننــد تــا جایــی  کریزهــا و عهــد  پشــت خا

کردیــم. داعــش  همــه شــهید بشــویم. زنهــا را هــم در خانه‌هــا مســلح 

کــرد.  ــع  ــم قط ق و آب را ه ــاره آمرلــی را می‌کوبیــد و بــر ــا خمپ هــر روز ب

می‌گذشــت.  محاصــره  از  روز  هشــتاد  نداشــتیم.  هــم  آب  و  آذوقــه‌ 

سردار ســلیمانی شــبانه ســوار بالگــرد شــد و از بــالای سر داعشــی‌ها 

کــف دســتش. دیدنــش قــوت  گرفتــه بــود  آمــد وســط شــهر. جانــش را 

ــم. ــه بدهی ــت ادام ــه مقاوم ــا ب ــود ت ــب ب قل
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و  چــپ  از  کــه  بنشــیند  ســوریه  فــرودگاه  در  می‌خواســت  هواپیمــا 

خلبــان  بــه  کــرد  رو  حاجــی  شــد.  حوالــه  ســمت‌مان  تیــر  راســت 

کــن!«  تیــک‌آف  دوبــاره  تــو  و  می‌شــویم  پیــاده  سریــع  »مــا  گفــت:  و 

شــد،  کــم  سرعــت  و  خوردنــد  زمیــن  بــه  کــه  هواپیمــا  خ‌هــای  چر

گرفــت، هواپیمــا را از زمیــن  پریدیــم پاییــن. خلبــان دوبــاره سرعــت 

کنــد و در یــک چشــم بــه هــم زدن از آســمان فــرودگاه دور شــد. فــوری 

کنــج امــن. چنــد خمپــاره درســت  تغییــر موضــع دادیــم و آمدیــم یــک 

کــه پیــاده شــده بودیــم. خــورد همــان جایــی 
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ــن  ــتند. اولی ــرا نمی‌دانس ــادی از ماج ــز زی ــه چی ــا روز جمع ــا ت خیلی‌ه

حاجــی  کــه  جمعــه‌ای  نمــاز  در  انقلاب)مدظله‌العالــی(  رهبــر  بــار 

فرمانــده  »کــدام  برداشــتند:  راز  ایــن  از  پــرده  نبــود،  همیشــه  بــرای 

کــه او انجــام داد را انجــام  کارهایــی  دیگــر قــدرت داشــت و می‌توانســت 

کــه در محاصــره ۳۶۰ درجــه‌ای دشــمن  بدهــد؟ بــه یــک منطقــه‌ای 

کامــل دشــمن جوانهــای  اســت بــا بالگــرد وارد ‌شــود. در محاصــره 

فرمانــده‌ای  و  شــده  تنهــا  دســت  کــه  بودنــد  منطقــه  آن  در  خوبــی 

پیــدا  جــان  می‌افتــد  قاســم  حــاج  بــه  کــه  چشمشــان  نداشــتند. 

می‌کننــد، روحیــه می‌گیرنــد و انگیــزه پیــدا می‌کننــد. محاصــره را از 

می‌کننــد.« متــواری  را  دشــمن  و  می‌برنــد  بیــن 
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روی  می‌انداخــت  هــم  را  آن  کــه  بــود  تنــش  ســاده  پیراهــن  یــک 

کلاه لبــه‌دار سرش می‌گذاشــت  کــی‌اش. بعضــی وقت‌هــا  شــلوار خا

پــا  ترکــش،  و  تیــر  زیــر  می‌بســت.  چفیــه  بــا  را  سرش  هــم  گاهــی  و 

تــازه  جــان  رزمنده‌هــا  می‌گذاشــت.  نقطه‌هــا  ک‌تریــن  خطرنا در 

می‌گرفتنــد، وقــی می‌دیدنــد فرمانــده مقاومــت آمــده داخــل خــط 

نهــا می‌جنگــد. افســر ســابق CIA وقــی  کنــار آ و نفــس بــه نفــس در 

ــود:  ــه ب گفت ــود،  ــده ب ــه دی ــدم جبه ــط مق ــم را در خ ــاج قاس ــر ح تصوی

کــه هــم ســن پــدر بزرگــش اســت  وقــی یــک سربــاز می‌بینــد رئیســش 

گلوله‌هــا  بــا یــک پیراهــن دارد در میــدان جنــگ و در میــان شــلیک 

ــت  ــاز اس ــرای آن سرب ــش ب ــام الهام‌بخ ــک پی کار ی ــن  ــد، ای ــدم می‌زن ق

گونــه  کــه تــرس در وجــود ایــن آدم وجــود نــدارد و مــا هــم بایــد همیــن 

باشــیم.
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قبــل از فرماندهــی ســپاه قــدس، مأموریتــش تأمیــن امنیــت شرق 

بــه  آرپی‌جــی  چنــد  یکبــار  بــود.  مــرز  نزدیــک  مــا  مقــر  بــود.  کشــور 

چنــد  بــه  و  برداشــتیم  را  ســاح‌ها  سریــع  کــرد.  اصابــت  اطرافمــان 

کار اینهــا را بــه پایــان  گفــت: »امــروز  دســته تقســیم شــدیم. حاجــی 

می‌رســانیم.« چنــد دقیقــه بعــد صــدای تیرهــا قطــع شــد. فهمیدیــم 

ــم  کنی ــط  ــه خ ــت ب ــرو هس ــه نی ــر چ ــتور داد ه ــی دس ــد. حاج کردن ــرار  ف

نهــا مشــغول شــویم. بــه نقطــه صفــر مــرزی رســیدیم.  و بــه تعقیــب آ

کشــور  داخــل  کیلومتــر  چنــد  تــا  داد  دســتور  و  کــرد  افــق  بــه  نگاهــی 

کــه از دور پیــدا بــود را انبــار  همســایه شــویم. یکــی از اتاقهــای اشرار 

گفــت:  گرفــت و  کــرده بودنــد. حاجــی دســت آرپی‌جــی زن را  مهمــات 

کبــر صحــرا   پیــروز می‌شــویم.« او بــا ذکــر الله‌ا
ً
گــر اینجــا را بزنــی، قطعــا »ا

کــرد و نبــرد آغــاز شــد. در عــرض چنــد دقیقــه تمــام  را برایشــان جهنــم 

کشــاندیم و برگشــتیم. ک و خــون  نهــا را بــه خــا آ
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ــه  ــار لای ــی دارد؛ چه ــه‌ حفاظ ــت لای ــکا هف ــی آمری ــازمان اداره نظام س

کنتــرل ارتبــاط بــا شــخص وزیــر اســت، یعــی  بــه طــور خــاص بــرای 

بــدون آرم  بــا احتیــاط رفــت و آمــد می‌کننــد. نامــه‌ای  پشــه‌ها هــم 

ق سرد بــر تــن وزیــر  کــه عــر گرفــت  و مشــخصات روی میــز وزیــر قــرار 

گــر لازم باشــد از ایــن هــم بــه شــما نزدیک‌تــر  دفــاع آمریــکا نشــاند، »ا

خواهیــم شــد.« آرم ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــر سربــرگ نامــه 

خودنمایــی می‌کــرد و ایــن تــوان بــالای جبهــه مقاومــت را نشــان 

مــی‌داد.
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نماینــده یکــی از خانهــای منطقــه که برادر و بســتگانش بــه جرم حمل 

قاچــاق و شرارت دســتگیر شــده و در زنــدان بودنــد بــه دیــدن حــاج 

قاســم آمدنــد تــا پیــام خــان را بــه او برســانند. آنهــا ســه نفــر از بچه‌هــای 

گرفتــه بودنــد و در مقابــل آزادی‌شــان تقاضــای آزادی  گــروگان  ســپاه را 

بهت به 
ُ

بــرادر و بســتگان خــان را داشــتند. حاجــی نگاهــی عمیــق و پــر ا

گفــت: »الآن ســاعت چنــد اســت؟!، حــدود  نماینــده خــان انداخــت و 

گــر ایــن ســه پاســدار،  چهــار بعــد از ظهــر اســت. تــا فــردا ســاعت دو، ا

ــه  ــت و ن ــد داش ــود خواه ــی وج ــه خان ــر ن ــند دیگ ــان نباش کرم ــالم در  س

کردنــد و  گردشــده او را نــگاه  روســتایی!« نماینده‌هــا بــا چشــم‌های 

بــدون هیــچ حــرف دیگــری بلنــد شــدند و رفتنــد. ابهــت و قاطعیــت او، 

کرمــان بودنــد. کــرد. فــردا قبــل از ظهــر، ســه پاســدار در  کار خــودش را 
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کســی حــق نــدارد بــه مــدار پنجــاه و پنــج  کــرده بــود  آمریــکا اعــام 

مشــغول  برخاســت،  کــه  بالگــرد  بشــود.  نزدیــک  منطقــه  درجــه 

نوشــتن مطلــی در دفتــرش شــد. چنــد دقیقــه طــول نکشــیده بــود 

کــه جنگنده‌هــای آمریکایــی هــم بلنــد شــدند و تلاششــان را بــرای 

هــم  را  سرش  حــی  حاجــی  کردنــد.  آغــاز  بالگــرد  مســیر  انحــراف 

ــا  ــه داد. جنگنده‌ه ــتن ادام ــه نوش ــد و ب کن ــگاه  ــا را ن نه ــا آ ــرد ت ــد نک بلن

ــتیم. ــرزی نشس ــر م ــه صف ــار در نقط ــا افتخ ــا ب ــتند و م ــان برگش خودش
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شــاید چنــد ســاعت مانــده بــود؛ شــاید هــم بــه چنــد ســاعت نکشــیده 

بــود.  شــده  محاصــره  دمشــق  تکفیری‌هــا.  دســت  می‌افتــاد  شــهر 

کــه نشســته  ‌هواپیمــای تهــران دمشــق بــه زمیــن نشســت. پــروازی 

ــران؛  ــتند ای ــه برمی‌گش ــد. هم کن ج  ــار ــق خ ــا را از دمش ــا ایرانی‌ه ــود ت ب

امــا یــک نفــر تــازه آمــده بــود. آنجــا در بانــد فــرودگاه خیلی‌هــا سردار 

کــه  خطرهایــی  تمــام  بــا  دیدنــد.  خودشــان  چشــم  بــا  را  ســلیمانی 

گفــت: »شــما می‌خواهیــد بمانیــد یــا  کاخ اســد. بــه او  داشــت، رفــت تــا 

گــر می‌خواهیــد بمانیــد مــا بــا شــما هســتیم و مقاومــت می‌کنیــم،  نــه؟ ا

وگرنــه بیاییــد از دمشــق برویــم.« بشــار خــودش مــردِ مقاومــت بــود و 

ــد  ــام می‌کردن ــم اع ــت سر ه ــانه‌ها پش ــم. رس ــم بمان ــت: می‌خواه گف

کامــل اســت، امــا هــم بشــار مانــد و هــم  کــه دمشــق در آســتانه ســقوط 

ــم. ــاج قاس ح
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سرکــرده داعــش در یکــی از محافــل عمومــی خودشــان، بــرای ایجــاد 

رعــب و وحشــت در دل رزمنــدگان مدافــع حــرم و سردار ســلیمانی 

تــش  آ در  را  او  کنیــم،  دســتگیر  را  ســلیمانی  سردار  گــر  ا بــود:  گفتــه 

خواهیــم ســوزاند. سردار ســلیمانی هــم بــا آرامــش تمــام در پاســخ 

ــه  ــبت ب ــن نس ــای ممک ــن ج ــا در نزدیکتری ــت: »م گف ــی  ــه او در جای ب

شــما هســتیم.«
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پیــام سردار قاســم ســلیمانی در ســخنرانی میــان سران ارتــش و ســپاه 

می‌خواهیــد  گــر  »ا داعــش:  تکفیــری  گروهــک  بــه  کرمــان  اســتان 

بــرای فرزندانتــان خاطــره‌ای از خــود بــه جــا بگذاریــد، هــر چــه سریعتــر 

گــر پایمــان بــه امــر ولــی و  بــه خانه‌هــای خــود بازگردیــد. بی‌شــک ا

کــه مادرانتــان از  امامــان بــه میــدان نبــرد بــاز شــود، بــه خــدا ســوگند 

کــه قرن‌هاســت نســل  بــه دنیــا آوردنتــان خــود را لعنــت می‌کننــد؛ چــرا 

قاتــان  از  شــدید  انتقامــی  گرفتــن  بــرای  شــیعه  جوانــان  نســل  بــه 

داشــته‌اند.   نگــه  تیــز  را  خــود  شمشــیرهای  حسین)علیه‌الســام( 

گــر پایتــان بــه حــرم حسین)علیه‌الســام( برســد، سرهــای  کــه ا والله 

بریــده شــما را بــرای حــرم زینب)علیهاالســام( بــه پیشــکش خواهیــم 

ــرد.« ب
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کـه آمریکایی‌هـا در مسـأله برجام به ایران نزدیک شـده  در مقطعـی 

آمریـکا  خارجـه  وقـت  وزیـر  جان‌کـری  حضـور  بـا  جلسـه‌ای  بودنـد، 

شروع  عـرب  وزرای  جلسـه  طـی  شـد.  برگـزار  اعـراب  خارجـه  وزرای  و 

بحریـن،  خارجـه  وزیـر  سـعودی،  خارجـه  وزیـر  کردنـد.  زدن  نـق  بـه 

کویـت، امـارات و بقیـه هرکـدام به نوبه خـود به جان‌کری غـر می‌زدند 

او  فروخته‌ایـد.  ایرانی‌هـا  بـه  را  مـا  شـما  کـه  بـود  ایـن  حرفشـان  و 

بـه  خطـاب  و  کوبیـد  میـز  روی  محکـم  را  بـود  دسـتش  کـه  پوشـه‌ای 

کـه  گفـت: همـه شـما یـک نفـر مثـل ژنـرال سـلیمانی نداریـد  اعـراب 

آمریکایی‌هـا  کـه  نشسـتید  همـه  شـما  بجنگـد!  تروریسـم  بـا  بیایـد 

کـه امنیـت را در  کسـی  بـا ایرانی‌هـا برونـد بـرای شـما خـون بدهنـد. 

کـرده و بـه شـما حیـات سیاسـی بخشـیده،  کشـورهای شـما اسـتریلیزه 

ژنـرال سـلیمانی و ایـران اسـت. تـازه داریـد بـه مـن انتقـاد می‌کنیـد؟ 

کدامتـان بایـد بروید صد مـدال به ژنـرال سـلیمانی بدهید  شـما هـر 

کشـورهایتان را بـرای شـما نگـه داشـته اسـت. کـه 
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کربــای ۵ ســخت‌ترین عملیــات بــود. عــراق هــر چه داشــت  عملیــات 

پیشــروی  جلــوی  شــاید  تــا  می‌ریخــت  خمپــاره  و  گلولــه  و  تــوپ  از 

کننــده در تاریکــی شــب  گردانهــای عمــل  بچه‌هــا را بگیــرد. یکــی از 

کــرده بــود و حــالا  کمــی تأخیــر  بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده 

بــا روشــن شــدن هــوا در حــال محاصــره شــدن بــود. حاجــی نشســته 

گــردان پشــت  بــود پــای بیســیم و شرایــط را توضیــح مــی‌داد. فرمانــده 

ــد  ــا، میگی نج ــتید آ ــت: نشس گف ــی  ــای حاج ــواب حرف‌ه ــیم در ج بیس

کــن! یکبــاره از پــای بیســیم بلنــد شــد. بــا وجــود ممانعــت  لنگــش 

کــه می‌دانســتند هــر طــور شــده خــودش را بــه  افــراد داخــل ســنگر 

حلقــه محاصــره می‌رســاند. بچه‌هــا از محاصــره درآمدنــد و پشــت 

اشــک  شرمندگــی  از  گــردان  فرمانــده  رســیدند.  خــودی  کریــز  خا

می‌ریخــت.
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ــا  ــد و ی ــه بپوش ــه ضدگلول ــه جلیق ک ــدم  ــم ندی ــه چش ــم ب ــار ه ــی یکب ح

ــد و  ــاره می‌آم ــط. خمپ ــل خ ــد داخ ــه بیای ــین ضدگلول ــا ماش ــه  ب اینک

کنــارش. صــاف صــاف راه می‌رفــت. انــگار نــه انــگار چیــزی  می‌خــورد 

بــه زمیــن خــورده اســت. بعــد هــم خونســرد می‌نشســت روی موتــور 

تــا وضعیــت دشــمن را شناســایی  تــازه می‌رفــت  بــه خــط.  مــی‌ زد 

کنــد.
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کردنــد و او اینجــا حــاج قاســم  اسرائیلی‌هــا چنــد منطقــه را بمبــاران 

بودنــش را نشــان داد. ســاعت 4 بعدازظهــر فرمــان حملــه بــه تمــام 

کــه در بمبــاران مناطــق مــا نقــش داشــتند را  پایگاه‌هــای اسرائیلــی 

صــادر می‌کنــد. ســاعت 7 عصــر پیغــام می‌د‌هــد و می‌گویــد: »قســم 

ایــن حمــات را جــواب  گــر اسرائیلی‌هــا بخواهنــد  ا می‌خــورم، والله 

ک  بدهنــد، فــردا تل‌آویــو و اورشــلیم را بــا تمــام موشــک‌هایش بــا خــا

می‌رســد.  اسرائیلی‌هــا  دســت  بــه  پیغــام  کــرد.«  خواهــم  یکســان 

حاجــی  دنبــال  نصــرالله  سیدحســن  و  اســد  بشــار  صبــح   4 ســاعت 

می‌گردنــد، او را از خــواب بیــدار می‌کننــد و می‌گوینــد: اسرائیلی‌هــا 

ــای  ــه نیروه کاری ب ــچ  ــا هی ــدی، م ــدی ندی ــتر دی ــه ش ک ــد  ــام دادن پیغ

ــوید. ــک نش ــا نزدی ــرز م ــری م کیلومت ــل  ــه چه ــط ب ــم، فق ــی نداری ایران
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سؤالات مسابقه کتابخوانی

1- سـردار سـلیمانی بـا چنـد نیـروی مخصوصـش وارد اربیـل عـراق شـد و از 
سـقوط آن جلوگیـری کـرد؟

ب( شصت                  		 الف( چهل                
د( صد  		 ج( هشتاد                  

2- قبـل از فرماندهـی سـپاه قـدس، مأموریـت سـردار سـلیمانی تأمیـن امنیـت 
..... کشـور بـود.

ب( جنوب                     		 الف( غرب                   
د( شرق  		 ج( شمال               

3- نامـه ای کـه بـرای سـازمان اداره نظامـی آمریـکا رفتـه بـود، چـه محتوایـی 
داشت؟

الف( از این نزدیک‌تر نمی‌شوید.           ب( شما با من طرف هستید.     
ج( ما ملت امام حسینیم.                   

 د( اگر لازم باشد، از این هم نزدیک‌تر خواهیم شد.
4- پیـام حـاج قاسـم بـه داعـش: »اگـر پایتـان بـه حـرم حسین)علیه‌السلام( 

برسـد، ..... .«
 الف( شما را نابود می‌کنیم.                       

ب( سرهای شما را برای حرم زینب)علیهاالسلام( پیشکش می‌بریم.                          
ج( شما را قتل عام می‌کنیم.                    

د( سرهای شما را برای حرم عباس)علیه‌السلام( پیشکش می‌بریم.                          
5- پیـام سـردار سـلیمانی بـه گروهـک تکفیـری..... : »مادرانتـان از بـه دنیـا 

لعنـت می‌کننـد.« را  آوردنتـان، خـود 
الف( جیش‌الظلم               	 ب( جیش‌الزور               

د( داعش  		 ج( وهابی               



6- حـاج قاسـم به مسـعود بارزانی گفت: »فقط امشـب شـهر را نگهـدار، فردا 
بعـد از نماز صبح، در ..... هسـتم.« 

		  ب( دمشق                      الف( حلب                 
د( بغداد  		 ج( اربیل                 

7- افسـر سـابق ..... گفـت: وقتـی یـک سـرباز می‌بینـد تـرس در او وجـود 
نـدارد، می‌گویـد مـا هـم بایـد اینگونـه باشـیم. 

                     FBI )ب 		                    CIA )الف
 BBC )د 		                  CNN )ج

8- سـردار سـلیمانی در جـواب تهدیـد چـه کسـی گفـت: »مـا، در نزدیکترین 
جـای ممکـن نسـبت به شـما هسـتیم.«؟

ب( افسر عراقی             		 الف( جان‌کری             
د( افسر آمریکایی 		 ج( سرکرده داعش         

9- جان‌کـری خطـاب بـه کشـورهای عـرب در منطقـه: شـما باید صـد مدال 
بـه ..... بدهید. 

الف( آقای ظریف                               ب( وزیر امور خارجی آمریکا                       
ج( وزیر امور خارجی ایران                  د( ژنرال سلیمانی                           

10- آمریـکا اعلام کـرده بـود کـه کسـی حـق نـدارد بـه مـدار ..... درجـه 
بـود. بالگـرد حاجـی همانجـا  ولـی  بشـود،  نزدیـک 

ب( 55                     		 الف( 50                 
د( 65 		 ج( 60                        
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